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Abstract 

The absence of the prohibition of committing the crime of bodily harm in case of duress and 

consequently non-Qisas of the one who was in duress, it gives rise to jurisprudential and legal 

issues regarding the possibility of Qisas of One who causes duress and proof of the Blood 

money is based on the assumption of non- Qisas and also the person responsible for paying the 

Blood money. In this research, which was carried out with a descriptive and analytical method 

and with the evaluation of jurisprudential evidence, the result was obtained that it seems that 

due to the non-commitment of a crime by One who causes duress and non-attribution of crime 

to him, it is not possible to believe that he plays a more important role than one who commits 

conduct. a search in the laws of western countries also indicates that in some cases, one who 

causes duress was not convicted of the main crime, but another crime, such as the crime of 

incitement or accessory, was considered for him. Also, according to the rule of not wasting 

Muslim blood and also the independence of the Blood money from the Qisas, in some 

situations it seems necessary to pay the Blood money of victim by one of these two party. On 

the other hand, it seems that the payment of the Blood money is the responsibility of who was 

in duress and of course, considering that the cause of this waste of money is of one who causes 

duress, another person can take the money from her after paying the Blood money 
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 چکیده 

موجد مسائل   شونده   اکراه   به تبع آن عدم قصاص     و     بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه   ت ی جنا   راد ی فقدان حرمت ا 
است.   ه ی مسئول پرداخت د   ز ی در فرض عدم قصاص او و ن   هی و ثبوت د   اکراه کننده امکان قصاص    رامون ی پ   ی و حقوق   ی فقه 
حاصل شده است    جه ی نت   ن ی ا   ، است   رفته ی صورت پذ   ی ادله فقه   ی اب ی با ارز    و   ی ل یتحل ی ف ی پژوهش که با روش توص   ن ی در ا 

قائل به   توان ی نم   ی به و   ت ی جنا   ی استناد عرف   نبود  و    ت ی در جنا   اکراه کننده مباشرت    نبود  با توجه به    رسد ی که به نظر م 
از آن است   یحاک   زی ن   ی غرب  ی حقوق کشورها  یبود. بررس   ی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص و   ی اقو 

به ارتکاب   ک یهمچون جرم تحر   ی گر ی محکوم نشده، بلکه جرم د   ی به جرم اصل   اکراه کننده ها،  پرونده   ی که در برخ 
استقلال   ز ی هدر نشدن خون مسلمان و ن  قاعدهبه با توجه    نی او لحاظ شده است. همچن   ی معاونت در جرم برا   ای جرم  

ه پرداخته   ای توسط مکرَه  هی عل ی مجن  هی د لازم است  رسد ی به نظر م  ط ی شرا  ینسبت به مجازات قصاص در برخ  ه ی د  مکر 
ه   گر ی د   ی شود. از سو  جبران همچون   غیرقابل رفع که موارد    ث ی بودن حد  ی امتنان   ز ی و ن   با توجه به عدم انتساب جرم به مکر 

سبب   نکه ی بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به ا   ه ی پرداخت د   رسد ی به نظر م   کند، ی مکرَه رفع م   ی عن ی قصاص را از مرتکب  
 تواندی م  اکراه شونده کرده است،    تی به ارتکاب جنا   ر ی را ناچار و ناگز   راه شونده اک است که    اکراه کننده اتلاف مال،   ن ی ا 
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 مقدمه

، مرتکب سزاوار مجازات هاآن شود که بر اساس  وقوع رفتارهای مجرمانه در مواردی با شرایط و عواملی همراه می 
شود. اکراه اکراه است که در صورت وجود برخی شرایط سبب عدم مجازات مرتکب می  . یکی از این عوامل، ست ی ن 

ا  مشخص  ارتکاب جرمی  به  دیگر  تهدید شخص  با  ناگزیر ساختن شخصی  در جرائم مختلف    1.ست که  عموماً 
شود. پیرامون اکراه در جنایات، عامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می   عنوان به مستوجب حد، قصاص و تعزیرات  

 اکراه کننده ولی در خصوص اکراه در جنایت بر عضو،    2، داندگذار ایران استثنائاً، اکراه را مجوز قتل عمدی نمی قانون 
 3داند.را مستوجب قصاص می 

مداقه در نظر برخی    ، حالبااین در فرض مزبور بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه است.    اکراه کنندهقصاص  
را نیز قصاص نکرد که   اکراه کننده توان در اکراه در جنایت بر مادون نفس، فرد  فقهای دیگر حاکی از آن است که می 

شود. مسئله نخست، ثبوت یا عدم ثبوت دیه و مسئله دیگر در صورت پذیرش این نظر، مسائل دیگری نیز پدیدار می 
تحلیلی نیز مسئول پرداخت دیه در این فرض خواهد بود. بر این اساس این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی 

 و با تکیه بر آرای فقها به ارزیابی نظرات مختلف در این خصوص و ارائه نظر مختار بپردازد.
اکراه   پیرامون  متعددی  پژوهشی  آثار  تاکنون  به   عنوان به اگرچه  جنایت  در  اکراه  نیز  و  کیفری  مسئولیت  عامل 

طور خاص متمرکز بر شقوق مختلف یک به ولی هیچ   ، خصوص در باب قتل عمدی به رشته نگارش درآمده است 
دانانی که در آثار خود به این در این خصوص حقوق   . انداکراه در جنایت بر مادون نفس و مسائل مربوط به آن نشده 

ای گذرا به نظر مرحوم آقای اند، پس از بیان نظر مشهور بدون بیان هرگونه استدلال، صرفاً اشاره موضوع اشاره کرده 
داشته  که  خویی  کننده اند  نمی   اکراه  بود  قصاص  خواهد  مباشر  عهده  بر  دیه  و  ؛ ۲00:  1۳94)صادقی،  شود 

فقها   ی در آثار برخ   ز ی مشهور ن ر ینظر غ   رامون ی پ .  ( ۳40:  1401؛ میرمحمد صادقی،  507:  1۳9۶آبادی،  ده حاجی 
سعی بر آن است تا ضمن بررسی   پژوهش   ن یدر ا   که درحالی موضوع اشاره شده است؛    ن ی پراکنده و مختصر به ا   طور به 

به ابعاد مختلف آن پرداخته شود و ، به ارزیابی نظرات موجود  ها استدلال   ی با ذکر برخ   اجمالی تطبیقی موضوع، 
در جنایت بر مادون نفس و تحلیل و ارزیابی   اکراه شونده پرداخته شود. بر این اساس پس از بیان ادله عدم قصاص  

 
 ( 1۳0- 1۲9: 1۳94فرد، جهت مشاهده تعاریف حقوقی و فقهی از اکراه؛ ر.ک: )قیاسی و قائم . 1
کننده، به حبس ابد محکوم   اکراهشود و اه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می : اکر 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  ۳75ماده  . 2
 .گرددیم
 است.  اکراه کننده قصاص موجب عضو بر  جنایت در : اکراه1۳9۲اسلامی مصوب  مجازات قانون ۳77 ماده . 3
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شود. پرداخته می   اکراه کننده یعنی امکان قصاص یا عدم قصاص    ، اکراه کننده این نظرات به قابلیت انتساب جنایت به  
، ادله مربوط به ثبوت دیه و نیز مسئول پرداخت آن مورد بررسی و ارزیابی اکراه کنندهدر ادامه نیز در فرض عدم قصاص  

 قرار خواهد گرفت.

 اکراه شوندهادله عدم قصاص  .۱ 

و اجماع، قائل به عدم تحقق اکراه در    2صحیحه محمد بن مسلم  1مشهور فقها در قتل نفس به دلیل صحیحه زراره، 
 حلی،   فهد   ؛ ابن 330  و   329،  9ج   : (ب )   1413  ، یحل    ؛ علامه590ج، 3:  ( الف )  1413  حلی،   قتل هستند )علامه 

؛ 27ج،  10:  1410؛ شهید ثانی،  32،  11ج :  1416  هندی،   ؛ فاضل594،  2ج :  1417  آبی،   ؛ فاضل 147،  5ج :  1407
؛ 17و    16: 1410  کاشانی،  ؛ مدنی 187  و   186،  7ج  : 1405 ، ی؛ خوانسار 48و   47،  42ج : 1404  ، جواهرصاحب 

در   3(؛ زیرا حدیث رفع28،  26ج :  1412  ؛ روحانی، 198،  28ج :  1413  ، ی ؛ سبزوار 113:  1415  ، ینجف   ی مرعش 
امتنانی است ولی نسبت به مقتول ضد امتنان   ، مکرَه مقام امتنان واقع شده و جریان آن در این مورد هرچند نسبت به  

نمی  نفس  قتل  حدیث شامل  این  لذا  )روحانی، است؛  به 29/ 26:  1412  شود  قائل  فقها  اساس مشهور  این  بر   .)
، 375گذار ایران نیز به تبعیت از مشهور فقها در ماده هستند. قانون  اکراه کننده و حبس ابد برای  اکراه شونده قصاص 

 داند.را محکوم به حبس ابد می   اکراه کنندهداند و مرتکب را سزاوار قصاص و  اکراه را مجوز قتل نمی 

 
یعاً عَن  ابْن    .  1 یَادٍ جَم  نَا عَنْ سَهْل  بْن  ز  نْ أَصْحَاب  ةٌ م  دَّ دٍ وَ ع  دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ ي جَعْفَرٍ ع  مُحَمَّ ئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَب  ي   مَحْبُوبٍ عَن  ابْن  ر  ف 

ي ا  ه  ف  قَتْل  رُ ب  ي قَتَلَهُ وَ یُحْبَسُ الْْم  ذ 
ه  الَّ قَتْل  رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ یُقْتَلُ ب  ی یَمُوتَ.رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا ب  جْن  حَتَّ ؛ شیخ حر عاملی، 7/۲۸5:  1407)کلینی،    لسِّ

1409 :۲9،45 ) 

ي    أَبُو  .  2 ي    عَل  شْعَر 
َ
د    عَنْ   الْْ ار    عَبْد    بْن    مُحَمَّ اد    شُعَیْبٍ   عَنْ   صَفْوَانَ   عَنْ   الْجَبَّ د    عَنْ   الْحَدَّ مٍ   بْن    مُحَمَّ ي  عَنْ   مُسْل  مَا:  قَالَ   ع  جَعْفَرٍ   أَب  نَّ لَت    إ  ةُ   جُع  یَّ ق 

یُحْقَنَ   التَّ   ل 
هَا مُ   ب  ذَا   الدَّ مَ   بَلَغَ   فَإ  ةٌ   فَلَیْسَ   الدَّ یَّ   خواهدمی  که  شده  اکراه  شخص:  استدلال  تقریب  (16،234:  1409  عاملی،  حر   شیخ  ؛2،220:  1407  کلینی،. )تَق 

 شوشتری،  مرعشی. )نیست   مشروع  دیگری   قتل  پس  کندمی  نفی  را   تقیه  از  مرحله  این  حدیث  این  که  باشدمی  خودش  جان  حفظ  برای  بکشد،  را   دیگری 
 ( 157  و 2،156: 1427

دُ  . 3 يِّ  بْنُ  مُحَمَّ ي الْحُسَیْن   بْن   عَل  ید   ف  وْح  صَال   وَ  التَّ د   بْن   أَحْمَدَ  عَنْ  الْخ  ه   عَبْد   بْن   سَعْد   عَنْ  یَحْیَی بْن   مُحَمَّ
یدَ  بْن   یَعْقُوبَ  عَنْ  اللَّ اد   عَنْ  یَز  یسَی بْن   حَمَّ   ع 

یز   عَنْ  ه    عَبْد   بْن    حَر 
ي  عَنْ  اللَّ ه    عَبْد   أَب 

ه   رَسُولُ  قَالَ :  قَالَ  ع اللَّ
عَ   ص اللَّ ي عَنْ  رُف  ت  سْعَةُ  أُمَّ سْیَانُ  وَ  الْخَطَأُ   أَشْیَاءَ   ت  هُوا  مَا وَ  -النِّ کْر   مَا وَ  -یَعْلَمُونَ  لَا  مَا وَ  عَلَیْه   أُ

یقُونَ  لَا  وا  مَا وَ  یُط  لَیْه   اضْطُر  یَرَةُ   وَ  الْحَسَدُ   وَ  -إ  رُ  وَ  -الطِّ فَک  ي التَّ ي الْوَسْوَسَة    ف  قُوا  لَمْ  مَا( الخلق ) الْخَلْوَة   ف  شَفَةٍ  یَنْط   .  ب 
دُ  دٍ  بْن    الْحُسَیْن   عَن   یَعْقُوبَ  بْنُ  مُحَمَّ ی عَنْ  مُحَمَّ دٍ  بْن   مُعَلَّ ي  عَنْ  مُحَمَّ قِّ  دَاوُدَ  أَب  و عَنْ  الْمُسْتَر  ي عَنْ  مَرْوَانَ  بْن   عَمْر  ه    عَبْد   أَب 

ه   رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ع اللَّ
  ص  اللَّ

عَ  ي  عَنْ   رُف  ت  صَالٍ   أَرْبَعُ   أُمَّ سْیَانُهَا  وَ   خَطَؤُهَا  -خ  هُوا   مَا  وَ   ن  کْر  یقُوا   لَمْ   مَا  وَ   -عَلَیْه    أُ كَ   وَ   یُط  ه    قَوْلُ   ذَل 
نا  جَلَّ   وَ   عَزَّ   اللَّ ذْنا  لا  رَبَّ نْ   تُؤاخ  ینا  إ  نا  -أَخْطَأْنا   أَوْ   نَس   وَ   رَبَّ

لْ   لا صْراً   عَلَیْنا  تَحْم  ینَ   عَلَی  حَمَلْتَهُ   کَما  -إ  ذ 
نْ   الَّ نا  م  نا  -قَبْل  لْنا  لا  وَ   رَبَّ ه    لَنا  طاقَةَ   لا   ما  تُحَمِّ لا    قَوْلُهُ   وَ   -(  ۲۸۶  -۲  البقرة )  ب  هَ   مَنْ   إ  کْر  ن    قَلْبُهُ   وَ   أُ یمان    مُطْمَئ  الْْ  . ب 

 ( 15،۳۶9: 1409 عاملی، حر  شیخ(. ) 10۶ النحل)
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 فلان شخصگوش   ا ی پا    ا یدست    ناگزیر سازد که چنانچه را   ی گری د   ی که کس  مثل جایی از نفس    در اکراه کمتر   اما 
شود. بدین د، خود او کشته خواهد شد، در این فرض قواعد باب اکراه جاری می کن نرا کور    وی  چشم  ای   دکن نرا قطع  

 ، ی و حکم وضعی  قصاصگری حرمت  قطع  دست د   ی  ف ی حکم تکل کند و  معنا که اکراه در کمتر از نفس تحقق پیدا می 
های حقوقی کشورهای تتبع در نظام  (.77:  14۲1  لنکرانی،   ؛ فاضل 590،  ۳ج :  141۳  حلی،   )علامه  د شو ی برداشته م 

کنند، ولی در  محسوب نمی   2را دفاع  1غربی نیز حاکی از آن است که اگرچه پیرامون اکراه در قتل عمد، عمدتاً اکراه
گناه قلمداد کردن شود، اکراه سبب بی های بدنی غیر منتهی به قتل را نیز شامل می خصوص سایر موارد که آسیب 

در    اکراه شونده در این قسمت به بیان ادله مربوط به عدم قصاص    3شود.مرتکب و به تبع آن عدم مجازات وی می 
 پرداخته خواهد شد.  ها آن جنایت بر عضو و ارزیابی  

 حدیث رفع .۱-۱

یکی از مواردی که در حدیث رفع بیان شده است »ما اکرهوا علیه« یا »ما استکرهوا علیه« یعنی اکراه است. بر این 
شده است، سایر رفتارهای اکراهی مشمول حکم این حدیث خواهد   مستثنااساس غیر از اکراه در قتل که از این قاعده  

اند، ( بیان داشته ۲01، ۲۸ج : 141۳ ، ی؛ سبزوار ۳۲، 11ج :  141۶ هندی،   طور که برخی فقها )فاضل بود. لذا همان 
 .سازد ی م اکراه در مادون نفس هم حکم تکلیفی )حرمت جنایت بر عضو( و هم حکم وضعی )قصاص( را مرتفع  

؛  شوند توان قائل به استثنا شد و تمامی موارد اکراه مشمول حدیث رفع می رسد حتی در قتل نیز نمی البته به نظر می 
اکراه، امر توأم   کهدرحالی زیرا حدیث صحیحه زراره مربوط به جایی است که کسی دیگری را به قتل دیگری امر کند؛  

 .( 5۶۲- 5۲4  - 5۲1:  1۳79ای، ؛ خامنه ۳0:  1۳90ای خویی،  با تهدید است )قبله 

 
1.  duress 
2.  defense 

در یک پرونده    هرچندشود.  دفاع پذیرفته نمی  عنوانبهدر نظام حقوقی انگلیس، اکراه در برخی موضوعات مانند قتل عمدی و خیانت به کشور    .  3
قضایی   سوابق  غالب  در  ولی  بود  شده  پذیرفته  امر  آن    عنوانبهاین  پذیرش  عدم  بر  مبتنی  رویه  لذا  و  نشده  پذیرفته  است.   عنوانبهدفاع   دفاع 

 (Elkington: 2023:207-217; Baird, 2003: 129-130) که تحت تأثیر توصیه موسسه    یی هاآنویژه  های آمریکا )بهدر برخی از ایالت
 (Gorr, 2013: 12دانند. )قتل، مجاز می ازجملهدفاعی برای هر جرم  عنوانبهاند، اکراه را ای را پذیرفتهشدهاصلاح  استانداردحقوقی آمریکا(، 
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 تزاحم .۲-۱

 الله آیت مرحوم  در جنایت بر عضو است، تزاحمی است که    اکراه شونده ای که سبب عدم قصاص فرد  از دیگر ادله 
شخص دست   ن ی وجوب حفظ نفس که اگر ا  میان است    ر ی دا امر    به این بیان که   1.انددر باب قتل نفس بیان کرده   یی خو 

حرمت قطع دست   اول،   .گیرد . در اینجا تزاحم میان دو محذور شکل می شود ی کشته م او  ، خودقطع نکند را    ی گر ی د 
 ، شوند و چنانچه اهمی وجود نداشتوجوب حفظ نفس خود. در تزاحم ابتدا اهم و مهم بررسی می دوم،  دیگری و  

حفظ  زیرا لاشک و لاشبهه که    ، رسد. در مثال مذکور یکی از رفتارها نسبت به دیگری اهم استنوبت به تخییر می 
به جان   د   نسبت  قطع دست  اهم محسوب می گر ی حرمت   کاشانی،   ؛ مدنی134:  1415  ، ی نجف   ی مرعش )   شود ی 

1410  :1۶). 
 رغم به اند،  خویی در قتل نفس به آن تمسک کرده   الله آیت رسد قاعده تزاحم که مرحوم  بر این اساس به نظر می 

و پذیرش است. زیرا اگرچه در قتل نفس مرجحاتی   طرح قابل در مادون نفس    2آنکه در قتل نفس به آن ایراد وارد است، 

 
  قتل   مجوز  قتل  بر   اکراه  بنابراین  ندارد؛  وجود  تفاوتی  هیچ  موارد  سایر  در  اکراه و  قتل  در  اکراه بین  اینکه به خویی در مقابل مشهور معتقدند  اللهتی آ  .  1

 وی  یا  ردیگ یم  قرار  محذور  دو  بین   شده  اکراه  مورد  این  در   که  نحو   بدین  است؛  مسؤولیت  رافع   موارد  همه   در  اکراه   که   کندیم  تصریح  ایشان.  است
 اصولی   تزاحم  فلذا   است؛  نفس  حفظ  وجوب  همان  که  کند  ترک  را  واجبی   باید   یا  و   دهد  انجام   ،است  محترم  نفس  قتل  همان   که  را   حرامی  فعل  باید

  پیدا جریان آن در تخییر  اصل که مواردی از  یکی ادله تعارض بر  علاوه  جهیدرنت(. کنند یم پیدا  تنافی یکدیگر با  ادله  اجرا   مرحله در) شودیم درست
  بین مورد  این در است که( است اجرا  مرحله در تزاحم لکن  است انشاء و جعل مرحله در تعارض ) محذورین بین امر  و دوران تزاحم بحث ،کندیم

  و   محترمه  نفس  قتل  حرمت  بین  ترجیحی  اینکه  به  توجه  با  است و  آمده  پیش(  جان  حفظ  وجوب  و  محترمه  نفس  قتل  حرمت)  حرمت و وجوب
 جان   یا  و  برساند  قتل  به  را   دیگری   اکراه  جهی درنت  تواندیم   فرد  یعنی  ؛کندیم  پیدا   جریان  تخییر   عملی  اصل  نیست،  کار  در  خود  نفس  حفظ  وجوب

ه   تهدید  به  نکردن  عمل  جهیدرنت  را   خود ه   و  وی  متوجه  قصاصی  و  بپردازد  دیه  باید  کند  دیگری   قتل  به  مبادرت  مکرَه   اگر   حال.  بدهد   دست  از  مکر   مکر 
ه .  بود  نخواهد ؛ 1۸0،  ۲ج :  1۳91)خویی،    شودینم  محکوم  قصاص  مجازات   به  دو  این  از  کیچیه  جهی درنت  .شودیم   محکوم  ابد  حبس  به  نیز   مکر 

یت،  در  تبعیض  قاعده  به  توجه  با  ایشان  .(۲7تا    ۲5،  1ج:  1۳91خویی،    یا قبله؛  ۲9  -۲۸:  1۳90خویی،    یا قبله  زراره  صحیحه  روایت  صدر  حج 
ه   مورد  در   شود،  حبس  آمر   دیگو یم  که  را   روایت  ذیل  ولی  ،داندینم  حجت  قتل  بر   اکراه  مورد  در  را    طبق   که  صورت  بدین  ؛دهدیم  نیز جریان  مکر 

ه   یاول قی طر به  پس  ،شودیم  محکوم  ابد  حبس  به   قتل   به  امر   خاطر  به  آمر   اگر  زراره  صحیحه    در   بهتر   بیان   به  .شودیم  محکوم  ابد  حبس   به  نیز   مکر 
ه  مورد در ابد حبس قطعیه اولویت با دارد وجود اجبار و اکراه که جایی  (. 5۶۲ - 5۲4 -5۲1: 1۳79 ،یا خامنه) شودیم جاری نیز  مکر 

حاتی  مورد  این  در  معتقدند  خویی  اللهتی آ  مرحوم  اینکه  رغمعلی  .  2  مرجحاتی   وجود  توان بهمی  بیشتر   دقت  با  لکن  ندارد،  وجود  محذورین  بین  مرج 
حات این  از  برخی.  رسدنمی تخییر  اصل اجرای به  نوبت آن تبع به  که برد پی  : از است  عبارت مرج 

اس  حق  بودن  مقدم  .الف  اس  حق  محترمه  نفس  کشتن  حرمت  اینکه  به  توجه  با  :اللهحق  بر   الن    که  خویشتن است  نفس  حفظ  بر   مقدم  پس  است  الن 
 . ( ۳0،۸،1400 فقه، خارج درس گنجی،)  رسدنمی تخییر  عملی اصل اجرای به نوبت بنابراین است؛ اللهحق
حات  از  یکی  شاهرودی  هاشمی  اللهتی آ  عقیده مرحوم  به  .ب   بر  مقدم  باشد،  لفظی  محذور،  طرفین  از  یکی  دلیل  اگر   که  است  این  تزاحم  باب  مرج 

ی  دلیل آن  که  تزاحم است  دیگر  طرف    محترمه   نفس  قتل   حرمت  دلیل   دیگر،   متعدد  روایات   و  مائده   سوره  ۳۲  نساء،  سوره  9۳  آیات  به  توجه  با.  است   لُب 
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برای اهم بودن قتل نفس نسبت به حفظ جان وجود دارد، ولی در مادون نفس چنین ترجیحی وجود نخواهد داشت 
 ی و حکم وضع   مت حر   یف ی حکم تکل توان قاعده تزاحم را جاری کرد. بدین معنا که در اکراه در مادون نفس  و می 

 .شودی قصاص برداشته م 

 فقدان عداوت و دشمنی .۳-۱

ای خویی، ؛ قبله 1۸۲،  ۲ج :  1۳91؛ خویی،  55،  4۲ج :  1404  ، جواهرصاحب یکی از مواردی که توسط برخی فقها ) 
در مادون نفس بیان   اکراه ( برای عدم قصاص  51:  14۲۶  ؛ تبریزی، ۲۸- ۲7،  1ج :  1۳91ای خویی،  ؛ قبله ۳5:  1۳90

شود، فقدان دشمنی و عدوان در ارتکاب رفتار از سوی فرد مکرَه است. زیرا قصاص برای جنایاتی است که ظلماً می 
 و عدواناً باشد و ظلم و عدوان در رفتار فرد مکرَه به دلیل عدم رضایت نسبت به ارتکاب جرم وجود ندارد.

رسد آنچه در  دلیل عدم قصاص مکرَه پذیرفت. زیرا به نظر می   عنوان به توان  رسد این موضوع را نمی به نظر می 
کنند که از آنجا که طور استنتاج می ذهن فقهای معظم نسبت به عدوان و عداوت وجود دارد دشمنی است و لذا این 

علیه فاقد دشمنی و عداوت است و ناچار به ارتکاب جنایت بوده است لذا حکم تکلیفی فرد مکرَه نسبت به مجنی 
 

ی  دلیل آن  که  خویش است  نفس  حفظ  بر   مقدم  و  بوده  لفظی (  است  لبی  دلیلی  که  است  اجماع  خویش،  نفس  حفظ  وجوب  دلیل  عمده)  است  لُب 
 . (105: 1۳95 بیاتی،)

 به   ناظر  آیه   این   اساساً   گفت  باید   جواب   در  است؛  لفظی  نیز  خویش  جان  حفظ   دلیل  که  شود   اشکال بقره  مبارکه  سوره 195  آیه   به  توجه   با  است   ممکن
 قی تشو  هی آ  ن یا   در   مسلمانان  مفسران،  حی تصر   به   و   خداست  راه  در   مال  بذل  و  انفاق  به  ناظر   هیآ  یفحوا   نخست: »است  انفاق  خصوص  در  و   نیست  قتل

  موجبات   شده،   غالب  شما بر   دشمنان  وگرنه  د؛ی ر ی بگ  ارک  به  خدا   راه در  جهاد   یبرا   را  خود   اموال  ه ک   است  ن یا   مراد.  اند شده  جهاد   در  یمال   تک مشار  به
م  ابکارت  جواز  بر   یدلالت  چیه  بحث  مورد  هی آ  ظاهر   ن،یبنابرا .  ردک  خواهند  فراهم  را   شما  تکهلا   هک تهل  از  خود  نفس  نجات  منظوربه  رَه ک م  از  محر 

م.  ندارد   به  دیتهد  هک   یسک   صورت  آن  در  داده شود،  ی تسر   ز ین  راه کا   موارد  به  هکتهل   در  نفس  یالقا  حرمت  ه،یآ  نی ا   عموم  استناد  به  چنانچه  هک نیا   دو 
  دات یتهد  برابر   در   مقاومت  و  ه کتهل  در  خود  نفس   یالقا  حرمت  یکی   شد؛  خواهد   روبرو  ی شرع   مکح  دو   تزاحم  با  شود،  یثالث   قتل  بکمرت  تا  شده   قتل

 عمل  یبرا   یمرجح   ه ک  آنجا  یعنی   باشد،  یمساو  ط یشرا  چنانچه .  ثالث  شخص از  اتیح  سلب یعنی  محترمه،  نفس  قتل   حرمت  ی گر ی د   و  اکراه کننده
 شده  دیتهد  شخص یعنی شد؛ ر ییتخ به قائل دیبا صورت، نیا  در. شود یم یفیلکبلات دچار فرد نباشد، دست در ی گر ی د اسقاط و لیدل  دو از یکی به

  موارد  در فقها نظر  به هکآن حال. شود شتهک  خود وی رده،ک مقاومت هکآن ای دهد نجات را  خود رسانده، قتل به را  ثالث شخص هکآن انیم است  ر یمخ
  قتل   به  دیتهد  خود  گرچه  د؛ینما  اتیح  سلب  ی گر ی د  از  تواندینم  شرعاً   رَه کم  و  شودینم  محترمه  نفس  قتل  یشرع   جواز  موجب  راهکا   قتل،  در  راهکا 

  « ندارد   یوجه   راهک ا  در  استناد مورد  اتی آ  عداد  در  آن  آوردن  شمار  به  و ره ک م  از تیمسئول   رفع  یبرا   بحث  مورد  ه ی آ  به  کتمس   اساس،  ن یا   بر. باشد  شده
  صحیح  خویی  اللهتی آ  مرحوم  نظر   داده شود،  تسری   اکراه   به  آیه  بحث  و  شود  استناد  آیه  عموم  به  اگر   بنابراین.  ( 99  و  4،9۸:  140۶  داماد،  محقق )

  نفس   حفظ  وجوب  دلیل  که  پذیرندمی  نیز   خود  و  اندنکرده  استناد  آیه  این  به  مکرَه   مسؤولیت  رفع  برای  خود  ایشان  که  اینجاست  نکته  ولی  شود؛می
 . ندارد خویش نفس حفظ وجوب به ربطی و است انفاق برای آیه این  سیاق لذا .  باشد آیه این تواندنمی خویش

حات . شودخودداری می  هاآنبه جهت رعایت اختصار و عدم اطاله کلام از بیان    که  (5۲4  -51۳:  1۳79  ،یا )خامنه  دیگری نیز وجود دارد  مرج 
 . رسدبه نظر نمی قبولقابل  اندفرموده بیان اکراه، صورت  در غیر  قتل جواز  برای  خویی اللهتی آ مرحوم که  لذا استدلالی
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شود. این در حالی است که عدوان در باب قصاص به معنی حرمت جنایت و نیز حکم وضعی قصاص برداشته می 
شود و مرتکب دشمنی نیست؛ بلکه به معنای ظلم و تعدی است. در فرضی که فردی به ایراد جنایت بر عضو اکراه می 

وجود خواهد داشت. به بیان دیگر ناچاری و ناگزیری فرد مکرَه   علیهمجنی شود نیز ظلم و تعدی نسبت به  جنایت می 
سازد. در سایر مواردی شود تا رفتار او ظالمانه نباشد و عروض اکراه، عمل او را ظالمانه بودن خارج نمی سبب نمی 

که چنین عداوت و دشمنی نیز وجود ندارد و ارتکاب جنایت بر اساس جهاتی دیگر مانند تفریح یا مباحث علمی 
گونه های قدیم که برخی اربابان بدون هیچ مثال در زمان   عنوان به نیز چنین حکمی جاری است.  پذیرد  صورت می 

از این کار لذت   ها آن عداوت و دشمنی با به دریا انداختن غلامان خود به دریا و مشاهده دست و پا زدن و غرق شدن  
ای یا گاز شیمیایی را اختراع کرده و پذیرفت. همچنین کسی که بمب هسته بردند نیز اقدامی ظالمانه انجام می می 

 هاآن گونه دشمنی با افراد نداشته باشد و برای پیشبرد علم اقدام به انتشار  اینکه هیچ   رغمبه درصدد آزمایش آن است  
شود. بر این اساس اکراه چه در نفس چه در مادون نفس، عنوان ظلم و کند، مرتکب رفتاری ظالمانه محسوب می 

 بلکه به دلیل فقدان رضایت مکرَه، وی سزاوار مجازات نخواهد بود.  ، کندنمی   لی زا عدوان را  

 اکراه کنندهقابلیت انتساب جنایت به  .۲

شود. طور که در قسمت قبل بیان شد، با تکیه بر برخی ادله، در جنایات مادون نفس، فرد مکرَه قصاص نمی همان 
است. در این خصوص مشهور فقها قائل به امکان قصاص   اکراه کننده امکان قصاص  ای که وجود دارد  حال مسئله 
ه انتقال   قصاص   هستند و معتقدند  اکراه کننده ؛ شهید ثانی، 147،  5ج :  1407  حلی،   فهد  ابن)   کند می   دا ی پ   به مکر 

: 14۲1  لنکرانی،   ؛ فاضل515،  2ج :  تا ی ب   ، خمینی   ؛ امام 55،  42ج :  1404  ، جواهرصاحب ؛  28،  10ج :  1410
برخی   که درحالی   ، (۲01،  ۲۸ج :  141۳  ، ی ؛ سبزوار1۶:  1410  کاشانی،   ؛ مدنی 134:  1415  ، ینجف   ی مرعش ؛  77

ای خویی، ؛ قبله ۶۳0- ۶15:  1۳79ای،  ؛ خامنه 1۸۲، 2ج :  1۳91خویی،  )   هستند   اکراه کننده نیز قائل به عدم قصاص  
های حقوقی غربی شایان ذکر است در نظام   .(107:  1۳95؛ بیاتی،  ۲۸  - ۲7، 1ج :  1۳91ای خویی،  قبله   ؛ ۳5:  1۳90

، راهکارهای متفاوتی اکراه کننده به    اکراه شونده نظر از فقدان مجازات قصاص، در خصوص انتقال مجازات از  با صرف 
 عنوان به   اکراه کنندگان های قضایی،  مثال در نظام حقوقی انگلیس، در تعدادی از پرونده   عنوان به اتخاذ شده است.  

 عنوان به معاون در وقوع جرم و در برخی نیز    عنوان به در برخی    ، اند محکوم شده   1تحریک به ارتکاب جرم   مجرمانه  
های در مقررات برای دادستانی  . ( Alldridge, 1981: 37-51)   اندمرتکب اصلی متحمل مجازات جرم اصلی شده 

 
1.  incitement 
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انگلیس و ولز قانونی محسوب می   1پادشاهی  ثانویهکه راهنمایی  برای طرف  اکراه  (، اکراه کننده )   2شود، در موارد 
در یکی از  . ( The Code for Crown Prosecutors, 2018)   مسئولیت کامل جرم ارتکابی را در نظر گرفته است

شود طرف های دادگاه عالی استرالیا، اکراه در کنار جنون و صغر سن از عواملی دانسته شده است که سبب می پرونده 
 اکراه کنندهبه بیان دیگر در مقام عمل،    . ( Colvin, 2022: 12)  مسئول شناخته شده و مجازات شود   عنوان به ثانویه  

های موجود  در این قسمت ضمن تبیین دیدگاه  شود. نیز سبب اقوی از مباشر محسوب شده و اوست که مجازات می 
 ، دیدگاه مختار بیان خواهد شد.اکراه کنندهو نیز عدم قصاص    اکراه کننده به   اکراه شونده یعنی انتقال قصاص از  

 اکراه کنندهبه  اکراه شوندهانتقال قصاص از  .۱-۲

ه را قصاص شود که آیا می با توجه به عدم قصاص فرد مکرَه در جنایت مادون نفس این مسئله پدیدار می  توان فرد مکر 
ه را جانی فرض نمود و او را به مجازات رفتار یعنی قصاص محکوم کرد.  گذار  قانون   کرد یا خیر. بدین معنا که مکر 

ه است. در این    3ایران نیز به تبع فقهایی که ذکر شد در جنایات مادون نفس قائل به انتقال قصاص از مکرَه به مکر 
ه است دارند که قصاص بر خصوص شهید ثانی در شرح لمعه صراحتاً بیان می  تر فرمایند که قول قوی . ایشان می مکر 

ه است. زیرا سبب اقوای از مباشر است و مباشر   تر است. خصوصاً اکراه ضعیف   واسطه به آن است که قصاص بر مکر 
   4در جایی که اکراه به حد الجاء برسد.

توان آن را شود که می می   ل ی زا رسد منظور شهید ثانی از الجاء مواردی باشد که قصد و اراده از مرتکب  به نظر می 
اجبار دانست. در اجبار با توجه به فقدان قصد مرتکب، چنانچه عامل انسانی برای این اجبار وجود داشته باشد، این 

شود. مانند آنکه فردی عامل انسانی است که ضامن جرم ارتکابی خواهد بود و اساساً جرم به مرتکب، منتسب نمی 
ای به فرد دیگری وارد آورد که چاقویی در دست دارد و این چاقو به بدن فرد سومی وارد شود. در اینجا از پشت ضربه 

 شود. ولی با توجه به فقدان قصد و اراده او، جنایت به فرد اول منتسب می   ، اگرچه چاقو در دست فرد دوم بوده است
مسئولیت از فرد »ب« به فرد »الف« بود  با توجه به مباحث مزبور اگرچه بتوان در این فرض یعنی اجبار قائل به انتقال  

 
1.  The Code for Crown Prosecutors 
2.  secondary party 

 است.  اکراه کننده قصاص موجب عضو بر  جنایت در : اکراه1۳9۲اسلامی مصوب  مجازات قانون ۳77 ماده . 3
ه است)به کسر راء( عل  یعن ی المکره بالکسر    یالقصاص عل  کون یو  »  .  4 ة السبب بضعف المباشر بالاکراه لو بلغ الا  یالاقو  یقصاص بر مکر  کراه  لقو 

 ( 10،28:  1410« )شهید ثانی،  حد الالجاء
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ولی در اکراه با توجه به اینکه مرتکب، واجد قصد و اراده است و صرفاً رضایت ندارد، انتقال مسئولیت محل خدشه 
 است.

 اکراه کنندهعدم قصاص  .۲-۲

ه قابل پذیرش نباشد. زیرا اولًا  به نظر می  ه رسد دیدگاه انتقال قصاص از مکرَه به مکر  ، مباشرتی در ایراد جنایت مکر 
نیز  اکراه کننده (. افزون بر آن، انتساب قطع دست به  590، ۲ج :  1413 حلی،  مانند قطع دست نداشته است )علامه 

رسد؛ زیرا زمانی بحث انتساب و استناد عرفی قابل پذیرش است که نقش مباشر بسیار ضعیف ممکن به نظر نمی 
باشد و به بیان دیگر مباشر کالْله یا وسیله محسوب شود؛ مانند بحث شهادت زور یا در مواردی که مرتکب، صغیر 

طور که بیان شد در اکراه، فرد واجد اراده این در حالی است که همان  1اختیار باشد.غیرممیز یا مجنون یا ناآگاه یا بی 
 است و صرفاً رضایت از او سلب شده است.

شود و سبب شده، رفتار او تسبیب محسوب می   در ارتکاب جنایت واقع   اکراه کننده   م ی رمستق ی غ با توجه به نقش  
مانند   ، گونه اراده و اختیاری از خود نداشته باشدطور کلی هیچ در مواردی اقوی از مباشر است که نخست مباشر به 

ولی از روی فقدان قوه ادراک و   . کسی که هیپنوتیزم شده باشد و دوم مواردی که اگرچه مرتکب اختیار و اراده دارد 
مانند مجنون یا صغیر غیرممیز که مرتکب جنایت شده باشند یا بر اساس جهل   ، تشخیص، مرتکب جنایت شده باشد

مانند قاضی که بر اساس شهادت زور، حکم قصاص را صادر کرده باشد. بر این اساس با توجه به اینکه اکراه مشمول 
 شود.اقوی محسوب می   اکراه شونده چنان مباشر یا  هم   ، شودیک از این دو فرض نمی هیچ 

لقوه السبب بضعف المباشر »   اکراه کننده با توجه به مطالب مزبور تعلیل شهید ثانی پیرامون انتقال قصاص به  
طور که بیان شد در این حالت سبب زیرا همان  ، رسد( صحیح به نظر نمی ۲۸، 10ج  : 1410« )شهید ثانی،  بالاکراه 

ه   م یی است که بگو   نی ا   مسئله : احتمال دوم در  ندی فرما ی م ی  ثان   د ی شه   علاوه به شود.  اقوی از مباشر محسوب نمی  مکر 
نشود  پس    ؛ قصاص  نبوده،  قطع عضو  در  مباشر  او  می   بپردازد.   ه ی د باید  چون  رد  را  احتمال  این  بیان ایشان  و  کنند 

زیرا مباشر بودن به نسبت سببیت قصاص، اخص است. بدین معنا که قصاص  ، دارند: این احتمال ضعیف استمی 
شود و لذا موجب قصاص صرفاً مباشرت نیست. به در برخی موارد با مباشرت و در برخی با عدم مباشرت ثابت می 

 
، جاهل، صغیر اریاختیبمباشر در جنایت    کهیدرصورت دارد: »نیز در این خصوص مقرر می  1392قانون مجازات اسلامی مصوب    526ماده    .  1

  اکراه شونده بیان شده است که »اگر    375ماده    1« همچنین شایان ذکر است در تبصره  .باشد فقط سبب، ضامن است   ها آنغیرممیز یا مجنون و مانند  
محکوم به قصاص است.« این تبصره که مربوط به قتل عمدی است نیز سبب اقوی از مباشر را مد     اکراه کننده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط  

 را مستوجب قصاص دانسته است.   اکراه کنندهنظر داشته است و لذا 



  ۱۴0۴   ، ۴۵   ی اپ یپ   ، ۳  شماره    ، ۱۲  دوره   حقوق اسلام و غرب،   ی ق ی پژوهش تطب    | 7۴

آید. بر این اساس نفی اخص بیان دیگر ثبوت قصاص اعم از مباشرت است و از عدم مباشرت، عدم قصاص لازم نمی 
مباشرت( مستلزم نفی اعم )نفی قصاص( نیست. مانند آنکه کسی به قصد قتل دیگری چاهی   موجب به )نفی قصاص  

 .(607  -   606:  1400منتظر قائم، )   او حفر کند یا غذای سمی به دیگری تعارف کند   وآمد رفت در مسیر  
دارند مربوط به فرض رسد مصادیقی که شهید ثانی برای ثبوت قصاص در فرض سبب بودن بیان می به نظر می 

رغم وجود اراده به دومی است که در باب اقوی بودن سبب از مباشر به آن اشارت رفت؛ یعنی فرضی که مرتکب علی 
دلیل وجود جهل، مسئولیت نخواهد داشت. مانند حکم قاضی که به تبعیت از شهادت زور صادر شده باشد. بر این 

ه وجود نخواهد   ، جود ندارد چنین اقوائیتی و اساس در سایر مواردی که   دلیلی برای انتقال مسئولیت از مکرَه به مکر 
ه خود مرتکب جنایت بر عضو مانند قطع دست نشده است و نمی  توان قطع دستی که مکرَه، مرتکب داشت. زیرا مکر 

توان فرد ه استناد داد. به بیان دیگر در اینجا سبب اقوی از مباشر و استناد عرفی وجود ندارد و نمی آن است را به مکر  
شود و نه نه قصاص می   اکراه شونده البته با توجه به مباحث مزبور اگرچه    را مستوجب قصاص دانست.   اکراه کننده

توان  شود و می به حال خود رها نمی   اکراه کننده ولی    ، نیز قصاص نخواهد شد  اکراه کننده حکم تکلیفی حرمت دارد و  
نیز تعزیر او توسط   1شود و طبق قاعده التعزیر بید الحاکمتعزیر می  اکراه کننده طبق قاعده التعزیر لکل عمل محرم، 

 .( 135:  1415  ، ینجف   ی مرعش   ؛ 51:  14۲۶  تبریزی، )   شود حاکم مشخص می 

 اکراه کنندهادله ثبوت دیه در فرض عدم قصاص  .۳

کدام در قبال جنایت مادون نفس قصاص هیچ   اکراه کننده و نه    اکراه شوندهای که تاکنون بیان شد، نه  با توجه به ادله 
شود امکان ثبوت دیه است. در این قسمت ضمن ارزیابی ادله موجود به ای که در اینجا پدیدار می شوند. مسئله نمی 

 نظر مختار نیز اشاره خواهد شد.

 قاعده هدر نشدن خون مسلمان .۱-۳

ه هستند به قاعده منصوصه هدر نشدن خون مسلمان  برخی فقها که قائل به پرداخت دیه توسط مباشر در جنایت یا مکر 
دارند که با توجه به اینکه مسلمانی کشته شده . ایشان بیان می ( 486تا    473:  1391  ، یده آباد   ی )حاج کنند  استناد می 

 ، یی ای خو ؛ قبله 182،  2ج :  1391  ، یی خو )   است و خون مسلمان نیز نباید هدر رود، بهتر است دیه از مکرَه اخذ شود 
طور همان   . ( 107:  1395  ، یات ی ؛ ب 78:  1421  ، ی ؛ فاضل لنکران 28  -   27،  1ج :  1391  ، ییای خو قبله   ؛ 35:  1390

 
 . (312تا  290: 1391)حاجی ده آبادی،  جهت مشاهده این قواعد ر.ک . 1
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ایرادی که بر این استدلال وارد است آن است که قاعده   .( 78:  1421  ، ی)فاضل لنکران اند  که برخی فقها نیز اشاره کرده 
ه را استنتاج   ، مزبور در مقام بیان هدر نشدن خون مسلمان است  نه اینکه بر اساس آن بتوان اخذ دیه از مکرَه یا حتی مکر 

بنابراین طبق این قاعده، اجمالًا لزوم   المال نیز وجود دارد.کرد. زیرا فرض دیگری برای پرداخت دیه همچون بیت 
 پرداخت دیه ثابت است و پیرامون مسئول پرداخت آن در قسمت آتی مباحثی مطرح خواهد شد.

 استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط .۲-۳

دارد در فرضی که قصاص داند بیان می را مسئول پرداخت دیه می   اکراه کننده یکی از فقها در مقام ایراد به دیدگاهی که  
توان او را مسئول پرداخت دیه دانست شود، بر چه اساسی می شود و حکم به تعزیر او می برداشته می   اکراه کننده از  

طور مستقل وارد نشده است، بلکه دیه عوض زیرا دیه در شریعت مقدسه به   (؛ 55،  42ج :  1404  ، جواهرصاحب ) 
اکراه شود که  و وقتی بیان می (  ۲04،  4ج :  14۲7  عاملی،   ؛ ترحینی 154،  ۳ج :  1410  ثانی،   )شهید   قصاص است

 توان برای او دیه را ثابت کرد؟شود، در این فرض با چه دلیلی می دست را قطع نکرده است و لذا قصاص نمی   کننده
ه بیان شده است ولی بر اساس مبنای آن ناظر   ، استدلال مزبور اگرچه در مقام نفی لزوم پرداخت دیه توسط مکر 

 اکراه کننده؛ زیرا اساس استدلال مربوط به جایی است که قصاص از است به نفی لزوم پرداخت دیه توسط مکرَه نیز 
برداشته  اکراه شونده نخست قصاص از مباشر جنایت یعنی  وهله ای که بیان شد در شود و با توجه به ادله برداشته می 

رسد  به نظر می   به پرداخت دیه نیز وجود ندارد.  اکراه شونده دلیلی برای الزام    شده است و لذا بر اساس این استدلال، 
از زیرا اگرچه غالب موارد دیه عوض    ، این دیدگاه که قائل به عدم استقلال دیه نسبت به قصاص است صحیح نباشد 

ولی مواردی از جنایات عمدی نیز وجود دارد که ابتدائاً دیه وضع شده است و دیه عوض از قصاص   ، قصاص است
نیست. مانند فرضی که مسلمانی کافر ذمی را به قتل برساند که در غیر فرض اعتیاد به قتل اهل ذمه، قصاص در نظر 

 ثانی،   )شهیدبلکه به دلیل فقدان یکی از شرایط قصاص )تساوی در دین(، دیه وضع شده است    ، گرفته نشده است 
همچنین در فرضی که پدری فرزند خود را به   . (491  تا   4۸7،  9ج :  14۲7  عاملی،   ؛ ترحینی 59  تا   5۳  ، 10ج :  1410

 ؛ ترحینی ۶5- ۶4،  10ج :  1410  ثانی،   شود و باید دیه بپردازد )شهیدقتل برساند، پدر در مقابل قتل فرزند قصاص نمی 
بر این اساس سقوط قصاص در همه موارد به معنای سقوط دیه نیست؛ زیرا   (.497- 49۶،  9ج :  14۲7  عاملی، 

: 1۳79ای،  خامنه )   ولی دیه باید پرداخت شود   ، مواردی با دلیل خاص وجود دارد که اگرچه قصاص ثابت نیست 
۶15-۶۳0 ). 



  ۱۴0۴   ، ۴۵   ی اپ یپ   ، ۳  شماره    ، ۱۲  دوره   حقوق اسلام و غرب،   ی ق ی پژوهش تطب    | 76

 اکراه کنندهمسئول پرداخت دیه در فرض عدم قصاص  .۴

شوند و دلیلی بر قصاص نمی   اکراه شونده و    اکراه کننده که گذشت در اکراه در جنایت بر مادون نفس هیچ از    چنان 
در این قسمت  ، علیه نیز وجود ندارد. اما پیرامون این مسئله که چه کسی مسئول پرداخت دیه است سقوط دیه مجنی 
 شود.های موجود و ارائه دیدگاه مختار پرداخته می به ارزیابی دیدگاه 

 در قبال پرداخت دیه اکراه کنندهمسئولیت  .۱-۴

بعد از بیان این موضوع، قائل به لزوم پرداخت دیه از سوی   ، نیستند  اکراه کننده برخی از فقهایی که قائل به قصاص  
 ی ؛ مرعش 51:  1426  ؛ تبریزی، 32،  11ج :  1416  هندی،   فاضل   ؛590،  ۳ج : 1413  حلی،   علامه )شوند  می   اکراه کننده

نسبت به پرداخت دیه در مقام مقایسه   اکراه کنندهشاید بتوان دلیل این فقها را در سزاوار دانستن    (. 135:  1415  ، ینجف 
 اکراه کنندهفاقد رضایت در ارتکاب جنایت است و    اکراه شونده   ازآنجاکهجستجو کرد. بدین معنا که    اکراه شوندهبا  

ولی باید دیه را بپردازد. در این خصوص   ، شود قصاص نمی   اکراه کننده آنکه    رغم به   است که او را ناگزیر ساخته است، 
توان به وی منتسب ، همچنان که قصاص را نمی اکراه کننده رسد با توجه به عدم ارتکاب جنایت از سوی  به نظر می 

 توان به وی منتسب کرد.کرد، دیه به معنای مجازات را نیز نمی 
ه ک به مُ   استناد قصاص یا دیه   رَه موجب ک مُ   از   د ی   قطع حرمت    رفع   به بیان یکی از فقها،    ما اینکه  ک   شود؛ آمر نمی   ر 

بر  جه یدرنت حرمت شرب خمر شده و  رفع  اگرچه موجب  راه کا  شده باشد،   راه ک ا  در فرضی که شخصی به شرب خمر
ه ک لکن موجب استناد شرب خمر به مُ   شود، شارب، حد شرب خمر مترتب نمی  گفته   جه یدرنت شود تا  آمر نیز نمی   ر 

ه ک مُ   شود،   .(7۸:  14۲1  لنکرانی،   فاضل )  حد  است   عملش حرام و موجب   بوده و  الخمر   آمر، شارب   ر 

 در قبال پرداخت دیه اکراه شوندهمسئولیت  .۲-۴

شد   اکراه شونده رف وجود قاعده هدر نرفتن خون مسلم قائل به لزوم پرداخت دیه توسط  توان به ص  آنکه نمی   رغمبه 
را ضامن پرداخت  اکراه شونده توان با استناد به امتنانی بودن حدیث رفع، فرد  می   ولی  )دیدگاهی که سابق بیان شد(، 

دارد که اکراه به آن تعلق پیدا کرده است؛ دیه دانست. در این خصوص برخی معتقدند حدیث رفع چیزی را بر می 
خلاف امتنان است که در این حالت   ، کند که اگر برداشته نشود ای رفع می یعنی با توجه به امتنانی بودن آن به اندازه 

زیرا این دو مورد قابل تدارک و جبران نیستند. اما در خصوص   ، شوند حرمت قطع دست و قصاص است که برداشته می 
دارد. بر نمی   لذا حدیث رفع دیه را از مکرَه که مرتکب جنایت شده است بر  ، دیه با توجه به اینکه دیه قابل جبران است
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هی که او را مجبور )ناگزیر( کرده استاین اساس دیه بر عهده مباشر است و می   روحانی، )  رجوع کند  ، تواند به مکر 
زر و کُلفَت باشد، لذا چنانچه دیه دارد که بر مکلف، ثقل و و  می   بربه بیان حدیث رفع چیزی را    .( 404،  4ج :  1413

 اکراه شوندهولی با توجه به اینکه فرد  ، گردیدشد، از موارد رفع محسوب می نیز قابل جبران نبود و حرج محسوب می 
 (. ۶۳0-۶15:  1۳79ای،  )خامنه بگیرد دیگر ثقلی و وزر و وبالی وجود نخواهد داشت    اکراه کننده تواند دیه را از  می 

شود، در  ممکن است اشکال شود که با پذیرش این موضوع که هر چیزی قابل جبران است، ثقل نبوده و رفع نمی 
وَض   مکرَه، ثمن  بیع اکراهی نیز باید قائل به نفوذ معامله بود؛ زیرا در آنجا بایع   کند و این اخذ ثمن را اخذ می   مبیع   و ع 

به نوعی جبران مبیعی است که به صورت اکراهی فروخته شده و از دست رفته است و لذا این بیع نیز نباید غیرنافذ 
در پاسخ باید بیان   نباید غیرنافذ باشد.   درنتیجه باشد. به بیان دیگر طبق این دیدگاه، بیع اکراهی نیز قابل جبران است و  

حلیت مال غیر، متوقف    کرد که بیع اکراهی به این دلیل غیرنافذ است که فرد رضای معاملی ندارد. طبق روایت مربوطه 
و به دلیل فقدان رضایت، معامله غیرنافذ خواهد بود. این در حالی است که در بیع اضطراری   1بر رضایت مالک است

 
 . ( 51۶ و 515 ،1ج: 141۶ جزائری، مروج )  است:  موجود روایت 5 رابطه  این در . 1
ي عَنْ : شحام زید و سماعة معتبرة . 1 ه   عَبْد   أَب 

ي ع اللَّ یثٍ  ف  ه   رَسُولَ  أَنَّ  حَد 
نْدَهُ  کَانَتْ  مَنْ  قَالَ  ص اللَّ هَا -أَمَانَةٌ  ع  لَی فَلْیُؤَدِّ هُ  -عَلَیْهَا ائْتَمَنَهُ  مَن   إ  نَّ ل   لَا  فَإ   یَح 

ئٍ   دَمُ  مٍ   امْر  لاَّ   مَالُهُ   لَا   وَ   -مُسْل  یبَة    إ  ط  ه    ب   قصاص   ابواب  از  1  باب  ۲9،10  ؛1  ح  مصلي،  مکان  ابواب   از  ۳  باب    1۲0،  5ج:  1409  عاملی،  حر  . )نَفْس 
 . ( ۳  ح نفس،

يِّ   بْنُ   الْحَسَنُ .  ۲ ي  شُعْبَةَ   بْن    عَل  ه    رَسُول    عَنْ   الْعُقُول    تُحَف    ف 
هُ   ص  اللَّ ي  قَالَ   أَنَّ هَا  الْوَدَاع    خُطْبَة    ف  اسُ   أَی  مَا  -النَّ نَّ نُونَ   إ  خْوَةٌ   الْمُؤْم  ل    لَا   وَ   -إ  نٍ   یَح  مُؤْم   مَالُ   ل 

یه   لاَّ   أَخ  یب   عَنْ  إ  نْهُ  نَفْسٍ  ط   . (۳ ح  مصلي، مکان ابواب  از  ۳ باب  1۲0،  5ج: 1409 عاملی، حر  . )م 
ي    قَالَ .  ۳ ب 

مُ   ص  النَّ م   أَخُو  الْمُسْل  ل    لَا   الْمُسْل  لاَّ   مَالُهُ  یَح  یب    عَنْ   إ  نْهُ   نَفْسٍ   ط    سایر   در  مضمون   این  به  ؛1  ح  47۳،  ۳:  1405  احسایی،  جمهور  ابی  ابن. )م 
 .( 9۸ ح  ۲۲۲، 1ج  ؛۶ ح ۲40، ۲ج  ؛۳09 ح 11۳، ۲ج  ؛9 ح 1۸4، ۳ج ؛1۶ ح 4۲5 و ۳،4۲4 ؛۳  ح 47۳، ۳ج : است آمده نیز   کتاب  این موارد

د    عَنْ .  4 يِّ   زَیْدٍ   بْن    مُحَمَّ بَر  نْ   رَجُلٌ   کَتَبَ :  قَالَ   الطَّ ار    م  سَ   تُجَّ نْ   -فَار  ي  بَعْض    م  ي  مَوَال  ضَا  الْحَسَن    أَب  ذْنَ   یَسْأَلُهُ   -ع  الرِّ ي  الْْ  لَیْه    فَکَتَبَ   الْخُمُس    ف  سْم    -إ    ب 
ه  

حْمَن   اللَّ یم    الرَّ ح  ل   لَا ...  الرَّ لاَّ  مَالٌ  یَح  نْ  إ  هُ  وَجْهٍ  م  هُ  أَحَلَّ  . (۲ ح بالْمام، یختص ما و الْنفال أبواب  از  ۳ باب 9،5۳۸: 1409 عاملی، حر  ... ) اللَّ
ا  وَ : »...  السلام   و  الصلاة   حجت علیه   حضرت  از  سؤالاتش جواب در  اسدي جعفر   بن محمد  به  مبارك  توقیع.  5 نْ   عَنْهُ   سَأَلْتَ  مَا  أَمَّ یَاع    أَمْر   م  ي  الضِّ ت 

  الَّ
نَا یَت  نَاح  یَامُ   یَجُوزُ   هَلْ   -ل  هَا  الْق  مَارَت  ع  نْهَا  الْخَرَاج    أَدَاءُ   وَ   -ب  نْ   یَفْضُلُ   مَا  صَرْفُ   وَ   -م  هَا  م  لَی   دَخْل  یَة    إ  اح  سَاباً   -النَّ جْر    احْت  لَْْ باً   وَ   ل  لَیْکُمْ   تَقَر  ل    فَلَا   -  إ  حَدٍ   یَح 

َ
  لْ 

فَ  أَنْ  ي یَتَصَرَّ ه   مَال   ف  غَیْر    غَیْر  ه    ب  ذْن  ل   فَکَیْفَ  -إ  كَ  یَح  ي ذَل  نَا ف  نْ  شَیْئاً  فَعَلَ  مَنْ  -مَال  كَ  م  غَیْر   ذَل  نَا  ل  ا اسْتَحَلَّ  فَقَد   - أَمْر  نَّ کَلَ  مَنْ  وَ  -عَلَیْه   حَرُمَ  مَا م  نْ  أَ نَا م   مَال 
مَا  -شَیْئاً  نَّ کُلُ   فَإ  ي  یَأْ ه    ف  یراً   سَیَصْلَی  وَ   نَاراً   بَطْن  :  1410  مجلسی،   علامه  ؛7  ح  انفال،  ابواب  از  ۳  باب  541  و  540،  9ج:  1409  عاملی،  حر  )  «سَع 

  ن یچننیا  سند   در  توان نمی  د،نااس  از روایات و   برخی   اعتبار  و  گوناگون  نقل روایت فوق و اسناد  تنوع  به   توجه   با  رسد می  نظر  به.  (1۸۳  و   100،1۸۲
دانستن  ضمن  فقها  مشهور  و  است  فتوایی  شهرت  دارای  مزبور  روایت  آنکه  ژه ی وبه  کرد؛  تردید  روایتی و  معتبر   موارد  در  آن،  اسناد  برخی روایات 

 میان در  آن والای  جایگاه و روایت این  اهمیت  و اعتبار  از حکایت معتبر،  روایی   جوامع در کتاب  نقل  این، بر  علاوه  .اند داده فتوا آن بر طبق متعددی
 . دارد  سرشناس و بزرگ  محدثان
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آنکه فرد مایل به انجام معامله نیست و بر   رغم به شود؛ یعنی  به دلیل وجود رضایت معاملی، بیع صحیح محسوب می 
ولی با توجه به    ، مانند مریضی زن و فرزند ناچار به فروش منزل خود شده است  ، آمده اساس شرایط اضطراری پیش 

 شود.اینکه رضایت معاملی دارد، معامله صحیح محسوب می 
ولی    ؛ به بیان دیگر در بیع مضطر اگرچه او رضای قلبی به انجام معامله ندارد و انجام این کار برای او دشوار است 

مانند شخصی که به دارویی احتیاج دارد و فروشنده آن دارو را به   ، شود رضای معاملی سبب صحیح بودن معامله می 
ولی برای فروشنده حرام است؛ زیرا این عمل او   ، فروشد که در این فرض معامله صحیح استبیست برابر قیمت می 

 آید و می   مضطر، وارد   یا   مکرَه   بر   که   کلفتی   و   وبال   و   وزر   و   ثقل   هر   بنابراین   . ( 97:  1398ای،  خامنه )   ظالمانه است 
 طور همین   دیه   نفس(  مادون   در   اکراه  فیه )بحث  نحن   ما  در   شود وبرداشته نمی   رفع،   حدیث   است توسط   جبران   قابل 

ه می   است،   جبران  قابل   است و چون   جبران   قابل   است؛ یعنی دیه  ه مراجعه کند. بنابراین حاکم ابتدائاً   تواند به مکر  مکر 
ه نمی  به مکر  را   تواند  به حکم حاکم مال  اما زمانی که مکرَه  نبرده است؛  بین  از  را  مالی  او هنوز  رجوع کند، چون 

ه رجوع کرده و مبلغ دیه را از او بگیرد.پرداخت، می   تواند به مکر 
ه سبب الزام مکرَه به پرداخته دیه شده است باید    اکراه کننده پیرامون علت رجوع به   باید بیان شود از آنجا که مکر 

توان مواردی را مشاهده کرد که ضمان  مالی برای کسی دانسته این مال را جبران کند. در ابواب مختلف فقهی نیز می 
مثال اگر شخصی مالی را غصب کرد و آن مال به سبب   عنوان به شده است که مباشرت در اتلاف مال نکرده باشد.  

 پس او مال را تلف نکرده است.    که درحالی قهری مانند زلزله، صاعقه و امثال آن تلف شد، غاصب ضامن است؛  
 مورد   ی گوسفند  هرگاه   نی بنابرا   .( 135،  2ج :  1426  ایروانی، )   غصب موجب ضمان است ولو غاصب متلف نباشد

 و   آمده   لی س   شب   و  نگهدارد   است  گوسفند   کمال   یگ ی همسا   در   هک   خود   له  یطو   در   را   آن  غاصب   و   رد ی گ   قرار   غصب 
 است؛  غصب مورد   گوسفند  تلف  ضامن  غاصب  ببرد،   را   هاآن   ی گوسفندها   ی تمام   و  ه ی همسا  له  یطو  و  غاصب  له  یطو 

، 1ج :  1399  امامی، )   گشت ی م   تلف   ز ی ن   بود ی م   ش ک مال  له  یطو   در   و   شد ی نم   غصب   مزبور   گوسفند   هرگاه   اگرچه 
 از  است،   بوده   یسماو   آفت   و   قاهره   قوه   اثر   در   مال   تلف   ه ک   ند ک   ثابت   هم   را   تهک ن  نی ا   متصرف   چنانچه  لذا   و   ( 366
 .(68،  1ج :  1406  داماد،   محقق )   شود ی نم   م ک  او  ی حقوق   ت ی مسئول 

با توجه به مباحث مزبور اگرچه در باب تسبیب در قتل نفس یا ایراد جراحت تنها در صورتی شخص دارای ضمان 
ولی در باب ضمان مال، موجب ضمان منحصر به لزوم استناد اتلاف   ، است که نتیجه حاصله مستند به جانی باشد

به شخص نیست؛ بلکه در موارد متعددی که او تأثیر در اتلاف دارد، ضمان بر عهده است. بر این اساس در موضوع 
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ه وجود ندارد   د ی   قطع آنکه ضمان    رغم به مورد بحث یعنی اکراه در جنایت مادون نفس   توان قائل به ولی می   ، برای مکر 
 ضمان مالی او شد.

 گیرینتیجه

اکراه در جنایت بر مادون نفس با توجه به حدیث رفع که به صراحت یکی از موارد رفع مسئولیت را اکراه دانسته 
اکراه شود. پیرامون امکان قصاص  می   اکراه شونده است و نیز در برخی حالات بر مبنای تزاحم سبب عدم قصاص  

 اکراه کننده به    اکراه شونده گذار ایران قائل به انتقال قصاص از  در این فرض، اگرچه مشهور فقها و به تبع آن قانون   کننده
در   اکراه کننده توان این نظر را پذیرفت. زیرا  دهد که نمی ولی بررسی مبانی استدلالی این موضوع نشان می   ، هستند 

فاً جنایت ارتکاب جنایت مباشرت نداشته است و در مقام سبب نیز نقش وی به میزانی اثرگذار نبوده است که بتوان عر 
های حقوقی غربی نیز در شود. در نظام ارتکابی را به او منتسب کرد و به بیان دیگر سبب اقوی از مباشر محسوب نمی 

ها، در برخی پرونده   . شودمی   اکراه شوندهکه اکراه سبب عدم مجازت  های بدنی غیر منتهی به قتل، همچنان آسیب 
دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا  مجرمانه  مرتکب اصلی محسوب نشده و عنوان  عنوان به   اکراه کننده 

 معاونت در جرم برای او در نظر گرفته شده است.

، مسئله امکان ثبوت یا عدم ثبوت دیه بر عهده اکراه شونده و    اکراه کننده با عنایت به پذیرش نظر عدم قصاص  
نسبت   ه ی استقلال د یکی از این دو طرف، به این نحو پاسخ داده شد که با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلم و نیز  

پیرامون   علیه وجود ندارد. رسد دلیلی برای نادیده انگاشتن دیه مجنی به نظر می   طی شرا   ی به مجازات قصاص در برخ 
در ایراد   اکراه کننده مسئول پرداخت دیه نیز با بررسی نظرات موجود این نتیجه حاصل شد که به دلیل عدم مباشرت  

توان پرداخت دیه را ابتدائاً بر عهده وی قرار داد. از سوی دیگر با توجه به امتنانی بودن حدیث رفع، در ما جنایت نمی 
ولی دلیلی برای برداشته   ، شود برداشته می   اکراه شونده جبران است از مرتکب یعنی    غیرقابل نحن فیه، قصاص که  

قابل جبران است؛   اکراه کننده پردازد از طریق رجوع به  در مقام دیه می   اکراه شونده شدن دیه وجود ندارد. زیرا مالی که  
آنکه  رغم به یت بوده است و لذا ، سبب الزام او به ارتکاب جنا اکراه شوندهای که به دلیل سلب رضایت از کننده  اکراه 
ولی در   ، های کیفری  در قبال آن یعنی قصاص و دیه را به او منتسب کرد توان جنایت ارتکابی و به تبع آن واکنش نمی 

ای که پرداخت تواند بابت عوض دیه می   اکراه شونده باب ضمان مالی با توجه به اتلاف مالی که به او مستند است،  
 کرده است به او مراجعه کند.
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 منابعفهرست 

 ی، قم: دفتر انتشارات اسلام شرح المختصر النافع   یالمهذّب البارع ف ق(، 1407)  ی احمد بن محمد اسد  ن ی الدجمال   ،ی ابن فهد حل  
 . ه ی حوزه علم ن ی وابسته به جامعه مدرس 

 للنشر.   دالشهداء ی ، قم: دار س 4جلد   ،ة یز ی العز   ی اللئال   ی عوال   (. ق 1405)   جمهور ی بن اب   ی محمد بن عل  ، ی احسائ 
 . ه ی  تهران: انتشارات اسلام   ، ی حقوق مدن   (. 1۳99حسن )  د ی س   ،ی امام 

 ، قم: دار الفقه للطباعة و النشر. ۲جلد   ، ة ی القواعد الفقه   ی ف  ة ید ی دروس تمه   (. ق 14۲۶باقر )   ، ی روان ی ا 
 ،چاپ اول   ،: کتاب القصاص، القسم الأول: المواد العامّة ة یلقانون العقوبات الإسلام   ةی الفقه   ی المبان   (.1۳95)   ن ی محمدحس   ،ی ات ی ب 

 انتشارات جنگل و جاودانه  ی تهران: انتشارات دانشگاه عدالت، با همکار
 .ها ی عل الله سلام   دة ی الشه  قة ی ، قم: دار الصد الأحکام: کتاب القصاص   یمبان   ح یتنق   (. ق 14۲۶)  ی جواد بن عل   ، ی ز یتبر 
 ، مشهد: چاپ طوس.اصول المهذّبه   (. 1۳7۲)  ن ی غلامحس   ، ی ز یتبر 

 ، قم: دار الفقه للطباعة و النشر. 9جلد  ، ة یشرح الروضة البه  ی ف   ة ی الزبدة الفقه   (. ق 14۲7)   ن ی محمدحس  د ی س   ،ی عامل   ی ن ی ترح 
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  ،یی قواعد فقه جزا  (. 1۳91احمد )   ، ی آباد ده   ی حاج 
 . زان ی تهران: نشر م   (.اشخاص )قتل  ه ی جرائم عل   (. 1۳9۶احمد )   ، ی آباد ده   ی حاج 

 . ت یالب ، قم: مؤسسه آل ۳0جلد  ، عةی وسائل الش   (. ق 1409محمد بن حسن )  ، ی عامل   حر  
 .140۲/ 7/ ۲7جلسه    ،ی مخطوط صالح منتظر  رات ی درس خارج فقه لاضرر، تقر  (. ش 140۲)   ی مصطف  د ی س   نسب، ی ن ی حس 

به انتشارات    ازدهم، ی ، چاپ  (: احکام معاملات 2)   ی رساله آموزش   (. 1۳9۸)  ی عل   د ی س   ،ی ا خامنه  تهران: انتشارات فقه روز )وابسته 
 (. ی انقلاب اسلام 

 90له، جلسات  جزوات درس خارج فقه دفتر معظم   اب؛ ی تهران: راه   درس خارج فقه، کتاب القصاص،   (. 1۳79)   ی عل   د ی س   ، ی ا خامنه 
 (.1۳79/ ۸/ ۳0تا    1۳79/ ۸/ ۸)   97تا  

 ، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم. ۲جلد  ، له ی الوس   ری تحر   (. ق 1409)  ی الله موسو روح   د ی س   ،ی ن ی خم 
 .ان ی ل ی ، قم: مؤسسه اسماع7، جلد شرح مختصر النافع   یجامع المدارک ف   (. ق 1405)   وسفی احمد بن    د ی س   ،ی خوانسار 

 . ی تهران: انتشارات خرسند   د، ی سع  رضا ی ، به اهتمام عل ۲، جلد  تکملة المنهاج   ی مبان   (. ش 1۳91ابوالقاسم )   د ی س   ،یی خو 
 . مدرسه امام صادق  – ، قم: دارالکتاب ۲۶، جلد فقه الصادق   (. ق 141۲)   ی ن ی صادق حس   دی س   ، ی قم    ی روحان 
محمد   د یس   الله ت ی ، قم: دفتر آ 7جلد   ، م ی عبدالصاحب حک   رات ی الأصول، تقر   ی منتق   (. ق 141۳)   ی ن ی محمد حس   د ی س   ، یقم    ی روحان 

 . ی روحان   ی ن ی حس 
 . ؏ ، قم: مؤسسه الْمام الصادق ۳، جلد  علم الأصول   ی المبسوط ف   (. ق 14۳1جعفر )   ، ی ز یتبر   ی سبحان 

 . الله ت ی دفتر حضرت آ   – ، قم: مؤسسه المنار ۳0، جلد مهذّب الأحکام   (. ق 141۳)   ی عبدالاعل   د ی س   ، ی سبزوار 
  ی فروش ، قم: کتاب   10، جلد کلانتر(   هی )تحش  ة ی شرح اللمعة الدمشق   یف   ة یالروضة البه   (. ق 1410)   یعامل   ی بن عل   ن ی الدن ی ز   ،ی ثان   د ی شه 

 . ی داور 
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 . ی التراث العرب  اءی : دار إح روت ی ، ب 43، جلد شرح شرائع الإسلام  ی جواهر الکلام ف   (. ق 1404جواهر( ) محمدحسن )صاحب  ، ی نجف 
 . زان ی، تهران: نشر م ( یاشخاص )صدمات جسمان   هی (: جرائم عل 1)  ی اختصاص   ی حقوق جزا   (. 1394)   ی محمدهاد   ، ی صادق 

، قم: دفتر انتشارات  ۳،  جلدمعرفة الحلال و الحرام   ی قواعد الأحکام ف   (. ق 1413( ) ی بن مطهر )علامه حل    وسفی حسن بن    ،ی حل  
 قم.   ه ی حوزه علم   ن ی وابسته به جامعه مدرس   ی اسلام 

 ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام 9جلد   ،عة ی أحکام الشر   یف   عة ی مختلف الش   (. ق 1413( ) ی بن مطهر )علامه حل    وسفی حسن بن    ،ی حل  
 قم.   ه ی حوزه علم ن ی وابسته به جامعه مدرس 

   : مؤسسه الطبع و النشر. روت ی ، ب   33، جلد بحار الأنوار   (. ق 1413( ) ی )علامه مجلس   یمحمدباقر بن محمدتق   ،ی مجلس 
وابسته به   ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام 2،  جلد شرح مختصر النافع   ی کشف الرموز ف   (. ق 1417)   ی وسف ی   طالب ی حسن بن اب   ، ی آب   فاضل 

 قم.   ه ی حوزه علم ن ی جامعه مدرس 
 . ائمه اطهار  ی ، قم: مرکز فقه القصاص   –   لةی الوس   ری شرح تحر   یف   عة ی الشر   ل ی تفص   (. ق 1421)   ی محمد موحد  ، ی لنکران   فاضل 
  ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام 11، جلد کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام   (. ق 1416)  ی محمد بن حسن اصفهان   ، ی هند   فاضل 

 قم.   ه ی حوزه علم ن ی وابسته به جامعه مدرس 
 ، قم: نشر معروف. آموزش فقه   (. 1401)   ی مهد   زاده، فلاح 
 المنهاج: قصاص، تهران: سمت. تکملة  ی بر مبان   ق ی ترجمه و تعل  ، المنهاج: قصاص تکملة   (. 1390)   ل ی خل  ،یی خو  ی ا قبله 
 ، چاپ ششم، تهران: سمت. 1ا، جلد  قواعد فقه: بخش جز   (. 1391)   ل ی خل  ،یی خو  ی ا قبله 

فصلنامه مشتبه«،    ق ی اضطرار و اکراه در مصاد   ی فر یک   ات ی در تحقق دفاع   ی ش ی »بازاند   (. 1394محسن )   دی فرد، س و قائم   ن ی الدجلال   ، ی اس ی ق 
 .4، شماره  اسلام و غرب   ی ق ی پژوهش تطب

 .ة ی ، تهران: دارالکتب الْسلام ۸جلد   ، ی الکاف  (. ق 1407)   عقوب ی محمد بن   ، ی ن ی کل 
 . اب ی ، جزوات درس خارج، تهران: راه 1400/ 30/8، جلسه  درس خارج فقه   (. 1400)   ی مهد   ،ی گنج 

، ۳جلد  ،ی اصفهان   ی طاهر   ن ی الد جلال   د ی س   رات یتقر   المحاضرات )مباحث اصول الفقه(،   (.1382محمد )   دی س   ، ی زد ی داماد    محقق 
 اصفهان: انتشارات مبارک.

 . ی جلد، تهران: مرکز نشر علوم اسلام   4،  قواعد فقه   (. ق 1406)   ی مصطف  د ی س   ، ی زد ی داماد    محقق 
 قم.   ه ی حوزه علم   ن ی وابسته به جامعه مدرس   ی کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم: دفتر انتشارات اسلام   (. ق 1410رضا )   ، ی کاشان   ی مدن 

 . زان ی ، تهران: نشر م ۲،  جلد نو در حقوق  ی ها دگاه ی د   (. ق 1427محمدحسن )   د ی س   ، ی شوشتر   ی مرعش 
 ی مرعش   اللهت ی ، قم: انتشارات کتابخانه آ ۳،  جلدضوء القرآن و السنة   ی القصاص عل   (. ق 1415)   ن ی الد شهاب   د ی س   ،ی نجف   ی مرعش 

 . ی نجف 
 ، قم: مؤسسه دارالکتاب. 7، جلد شرح المکاسب  ی الطالب ف   ی هد   (. ق1416محمدجعفر )   د ی س   ، ی مروج جزائر 
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ها )سمت( و دانشگاه علوم دانشگاه  یکتب علوم انسان  نی تهران: سازمان مطالعه و تدو   ،ن ی د ی متون فقه شه (.1400)  یقائم، مهد  منتظر 
 . ی و خدمات ادار   یی قضا 

 
 . زان ی ، تهران: نشر م اشخاص  ی جسمان   تی تمام   ه ی جرائم عل   (. 1401)   ن ی حس   ، ی رمحمدصادق ی م 
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